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  چكيده
بالاترين مثال از نظر او  .داندافلاطون عالم مثل را داراي وجود حقيقي مي

همچنين معتقد .مثال خير را بالاتر از وجود مي داند و در واقعمثال خير است 
اي بهره ،است عالم حس كه پيوسته در دگرگوني است و هيچ ثبات و دوامي ندارد

هستي حقيقي ندارد و اين عالم عقل و معقول ازلي و جاوداني است كه ثابت و از 
داند و معتقد است ابن عربي حقيقت وجود را ذات حق مي.موجود حقيقي است

وجود حقيقي به اعيان موجود در عالم تعلق ندارد بلكه اعيان وجود خود را از 
داند در واقع مثال وجود مي افلاطون مثال خير را وراي .گيرندخداوند به عاريه مي

اما ابن عربي مبدأ اول وجود را تمام . و تعقل است خير افلاطوني وراي عقل
داند و معتقد است به غير از آن مبدا چيزي وجود ندارد مگر حقيقت وجود مي

ولي  ؛داندتر از مرتبه حس ميافلاطون عالم خيال را پايين .اينكه تجلي آن است
  .گيردن مرتبه را در هستي عالم حس در نظر ميتريابن عربي نازل

  مثل، مثال خير، ذات حق حقيقت وجود، :واژگان كليدي
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 مقدمه
  طرح مسأله

وجودشناسي از مهم ترين مسايلي است كه از دير باز در عالم تفكر مطـرح بـوده   
فيلسوفان در يونان قديم براي تفسير عالم به دنبال ماده المواد يعنـي چيـزي كـه    .است
آن را آب اعـلام   .)م.ق546/545((طور مثال طـالس ه ب .لم از آن تشكيل يافته بودندعا
 ـمي آن را آتـش  ) م.ق 504/501(و هـراكليتس  ),volum1,23) copleston,1993د كن
 .)م.متولد مقارن قرن ششـم ق (اما پارمنيدس )copleston,1993,volum1،40( داندمي

   .د را بــه كــار بــرده اســتنخســتين متفكــري اســت كــه اصــطلاح وجــود و موجــو
)copleston, 1993,volum1,49(   از نظر او وجود امري است واحد و ثابت و بـدون

اگـر   .)(j.barnes,1979:vol2,chap5,6 و صيرورت و تغيير خيالي بيش نيست تغيير
شـد  سوال ديگري مطرح نمي ،گفتند كه ماده عالم آب يا آتش استفيلسوفان اوليه مي

شـود كـه   ولي در اينجا اين سوال مطرح مي تند آب يا آتش چيست؟دانسچون همه مي
وجود است يعني اگر وجود   اصل عالم معال ةبگوييم مادوجود يا هستي چيست؟ وقتي 

آيد كه پس خود  در اينجا اين سؤال پيش مي .نيست  باشد عالم هست و اگر نباشد عالم
  وجود چيست؟

ا حقيقت وجود چيست؟ افلاطون در ام ؛شكي نيست  كه مفهوم وجود بديهي است
از طريق شناسايي  را )باشنده(موجود ) 447جمهوري،:رك(جمهوري معتقد است

به اعتقاد او تنها عالم مثل از هستي حقيقي بهره دارد، و . توان شناختخردمندانه مي
هايي از حقايق از نظر وي محسوسات سايه. مثال خير در بالاترين درجه آن قرار دارد

داند و غير حق تجلي يا ظهورات ابن عربي حقيقت هستي را ذات حق مي. ل هستندمثُ
آيا ذات حق يا غيب .باشدآن ذات كه غير قابل دسترس بشر حتي انبيا و اولياست، مي
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عربي همان جايگاه و نقش مثال خير را در فلسفة در عرفان ابن) راز رازها(الغيوب
  .در اين نوشتار به دنبال يافتن پاسخ آن هستيمافلاطون دارد؟اين پرسشي است كه ما 

به معناي عمل يافتن، وجود، هستي به » وجدـ يجد«لفظ وجود در لغت ازمصدر
وجود، مقابل عدم يعني نيستي قرار دارد و از مفاهيم ). 3/455ابن منظور،(كار رفته است
، كردبعضي معتقدند چون براي تعريف همه چيز بايد از وجود آغاز . بديهي است

وجود بعضي  ).496 :1387ابن سينا، (پذير نيستبنابراين تعريف خود وجود امكان
 ،1375 شيخ اشراق،(ديگر معتقدند وجودبه تعريف حدي و رسمي قابل شناخت نيست

  .)211:اللمحة الثانية ،4 ج
مفهوم وجود همان «. دانداز هر نوع تعريفي مي نيازمفهوم وجود را بي ملاصدرا نيز

مفهومي عام و بديهي التصور و عنواني براي .صيرورت در اعيان و اذهان است تحقق و
ر و قابل تصور بذات لين تصواو ر وترين متصوبسيط .حقيقتي بسيط و نوري است

خوداست و تعريف آن به وسيله چيزي كه آشكارتر از آن باشد ممكن نيست، زيرا از 
  .)1354:10 صدرالمتألهين،(»شدت ظهور و بساطتش آشكارتراز هر تصوري است

  
  حقيقت وجود .2
  حقيقت وجود از ديدگاه افلاطون    . 1-2

مقصود افلاطون از مثل كليات .حقيقت هستي است» مثل«يا» ايده«به باور افلاطون 
اين مثل  .محسوس موجودند يقائم به خودند كه در يك عالم متعالي، يعني جدا از اشيا

اين  .)plato,1971:phaedo.78(و ثبات هستندحداقل داراي دو ويژگي كليت 
محسوس  خود جاي دارند و حال آن كه اشياي ي در مقر ثابت آسمانيواقعيات كلّ

  .انددستخوش دگرگوني



 91بهار و تابستان /  37شماره پياپي / دهم دوازسال / )9(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو  70

 

فلسفه از ديدگاه افلاطون، در جسـتجوي شناسـايي بـه يـاري خـرد و در آرزوي      
جـود  مو .موجود چيزي اسـت كـه هسـت    اما موجود چيست؟ .شناسايي موجود است

توان دريافت، تفكري كه از هـر گونـه ارتبـاط بـا     تغييرناپذير را تنها به ياري تفكر مي
در زبان يوناني مصدر فعلي وجود دارد  .هاي حسي آزاد است، يعني تفكر محضتجربه

و » iden«دواسـم  .است به معني ديدن» idein«اين مصدر. كه نه لازم است و نه متعدي
»edose«و گاهي هم در اصطلاح فلسـفي  –در زبان غير فلسفي . داناز آن مشتق شده- 

افلاطون براي بيان چيزي كه هست دو كلمه به كـار   .اين دو معني هيأت و شكل دارند
ايده، آن چيزي است كـه   »idea)يا (eiddos موجود يعني چيزي كه هست ايده«: بردمي

ت در حـوزه  محسوس كثـرت هس ـ  در دنياي .هميشه همان است و همان نمايان است
   .)63ـ1389،62،بورمان(ها براي هر حوزه كثرت، وحدت وجود داردايده

هاي فيلبوس و تيمائوس افلاطون تري درباره وجود را در محاورهنظر قابل انعطاف
هرگز دگرگوني  و »هست« آن چه هميشه« :آورداو در تيمائوس چنين مي .توان يافتمي
و آن چه هميشه دستخوش تغير و شدن  است؟چگونه  يابددر آن راه نمي» شدن« و

رسد چگونه است؟ يكي از راه تفكر و تعقل خود نمي» هستي« است و هرگز به مرحله
ديگري . آگاه دريافتني است، چون هميشه هست و هميشه همان و با خود برابر است

آگاه است زيرا دايما در معرض ودبالعكس موضوع پندار حاصل از ادراك حسي ناخ
از  دراين نظريه، وجود)28 تيمائوس،(»و فساد است و هرگز موجود حقيقي نيست كون

در بي حد تقو ممكن است وجود را در صيرورت و شدن، يا لااقل در  .يابدم ميحد
  .موجودات يافت

ميان صيرورت، وجود، و : شود افلاطون ميان سه مرتبه از وجود تمايز قائل مي
صيرورت به عالم حس اختصاص  .كند د تعبير مياي كه از آن به فوق وجو مرتبه



   71                                                                                          وجود و مراتب آن از ديدگاه افلاطون و ابن عربي
 

كنيم و مورد  بينيم يا مشاهده مي در عالم حس مي  يعني آنچه) 224: سوفسطايي(دارد
ثبات و   گيرد، پيوسته در حال حركت و شدن است و هيچ ما قرار مي ادراك حسي

   .و جاوداني و ثابت است  دوامي ندارد، بر عكس عالم عقل و عالم معقول ازلي
است كه عبارت است از  ديگر مطرح كرده ةافلاطون در سوفسطايي پنج زوج مقول

هر   صفت موجود حقيقي است به اين معني كه ذات معقول  عينيت و غيريت، عينيت
موجود عالم حسي پيوسته   چيزي همان است كه هست و عين خود است در حالي كه

و موجود   به وحدت است صفوحدت و كثرت؛ موجود حقيقي متّ .شود دگرگون مي
  وجود و عدم؛ وجود حقيقي به ذات و حقيقت و صورت. غير حقيقي متصف به كثرت

معقول اشيا ارتباط دارد و عدم به صورت محسوس و پديداري آنها سكون و حركت، 
 .ثبات و سكون به حقايق اشيا ارتباط دارد و حركت و جنبش به مثال حسي آنها

عالم حس  و در در عالم عقل مشابهت و ائتلاف داردحقيقت  مشابهت و اختلاف،
  .)225:همان(مغايرت و اختلاف

  
  عربياز ديدگاه ابنحقيقت وجود .2-2

  » حقيقـت وجـود  «عربي با باور به وحدت وجود تنها موجود را ذات حـق و   ابن
هرچند او به شيوه فيلسوفان واژه وجـود را بـراي ارجـاع بـه خداونـدي كـه        .داندمي

است به كار مي گيرد ولي معتقد است كه وجود حقيقي به اعيان موجود  جودالوواجب
گيرنـد همـان گونـه كـه     بلكه اعيان وجود را از خداوند عاريه مي .در عالم تعلق ندارد

و المظاهر الاسماء التي هي الأعيان ثابتة « .گيردزمين نورش را از خورشيد به عاريه مي
لوجود الخارجي بعد، و الموجود هو الوجود المتعين ا رائحة العلمية ماشمت ةفي الحضر

كند كه تمام و از نظر تشبيه هم تأييد مي)1025: 1386 قيصري،(»علي حسبها لا الاعيان
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توان اين گونه تبيين كرد كـه آنهـا هـم خـدا     منظورش را مي .هستند »هو لا هو«اعيان 
  .يعني هم وجودند و هم غير وجود. هستند و هم غير خدا

كند كه وجود، خداوند و خير محض است عربي در تعريف وجود بيان مي ابن
زيرا خير به تمامه در دست  .كندخداوند تعالي وجود است و جز وجود عطا نمي«

روي گرداني از حق، جز  )4/300:ف ابن عربي،(»اوست و وجود خير است به تمامه
گرفتن در عدم كه  روي گرداني از حق قرار«خالص نيست  وقوع در عدم يعني شرّ

همان طور كه تنها وجود است كه خير خالص است و  .باشدهمان شر خالص است مي
انسان به عنوان ). 1/406:ابن عربي،،ف(»حق تعالي همان وجود و خلق همان عدمند

تواند با تقرب به حق به شدت وجودي ترين آفريده، تنها موجودي است كه ميشريف
ترين كليدي» (esse)وجود«و  (ens)»موجود«با معني  و مفهوم هستي خود بيفزايد

فلسفه او خداشناسانه  .دهدمفهومي است كه انديشه ابن عربي را تحت الشعاع قرار مي
اين  .است ولي در عين حال  وجودشناسانه بودنش بيشتر از خداشناسانه بودنش است

در  ،يد در اسلام استامر دليل آن است كه خود مفهوم خدا كه عموماً داراي جايگاه فر
، ايزوتسو(اي استاين جا فقط جايگاهي ثانوي دارد، خدا عرض است يعني جلوه

خانه  برد، به عنوان صفت اشياعربي وجود را به دو معنا به كار ميابن ).40: 1389
و چيزي كه داراي وصف وجود است و اين معناي  كهكشان موجود است. وجود دارد

 :1389چيتيك،(برد، يا شيئيت و يا حقيقت خود خدا به كار ميدوم را فقط درباره ذات
شناسد و آن وجود باري بنابراين او تنها يك حقيقت در هستي به رسميت مي .)51

  .تعالي است و غير او جز تجلي آن ذات چيز ديگري نيستند
قيصري در فصوص الحكم وجود لا بشرط و مقيد به اطلاق و تقييد نسيت را غير 

وجود جوهر و عرض « :گويدداند و در تفسير آن ميخارجي و ذهني مي از وجود
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تحقق هر امري در خارج و ذهن با وجود است و نه  .وجود امري واقعي است. نيست
نه جنس دارد و . وجود بسيط است پس قابل تجزيه و تقسيم نيست. ضد دارد و نه مثل

حقيقت واحدي است كه وجود  .ست و ازلي و ابدي استاوجود خير محض . نه فصل
هاي آن در وحدت ذاتش، خللي هيچ تكثري در آن نيست و كثرت ظهورات و جلوه

حقيقت  .شوندوجود نور محض است، زيرا تمام اشيا با آن درك مي .كندايجاد نمي
به اين ترتيب آن چه از  )23- 29/ 1قيصري،.( »وجود براي غير خود، نامعلوم است

به عبارت ديگر  .ست همه هستي و همه حقيقت هستي استوجود مورد نظر ابن عربي ا
  .و آن حقيقت همان ذات باري تعالي است وجود تمام حقيقت هستي است

  
  مراتب وجود. 3
  از ديدگاه افلاطون   .1-3

اولين مرتبه و بالاترين آن ها عالم  .افلاطون به چهار مرتبه در هستي معتقد است
ا عالم مياني و بعد از آن محسوسات و در پايين مثُل است و سپس عالم صور رياضي ي

بحث از مراتب هستي و به تبع آن بحث از .ترين مراتب به عالم خيال معتقد است
 و 509 :جمهوري(گيردرساله جمهوري مورد بحث قرار مي 1معرفت در تمثيل خط

نظريه   اي بهبراي اشاره به مراتب هستي از نظر افلاطون بايستي اشاره. آمده است )511
  . مثل او داشته باشيم

وجود اين جهاني آدم  .كندافلاطون طرح نظريه مثُل را با تمثيلي استادانه آغاز مي
كند كه آدميان تمام زندگي خود را در اين را به سكونت در غاري زيرزميني تشبيه مي

شنشان زميني كه نور آفتاب رو يدر اين تمثيل اشيا .)514 :جمهوري(برندسر ميه غار ب
ها پرتو هاي اصلي يا مثل هستند كه خورشيد خير، يعني مثال خير بر آنكند، نمونهمي
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هايي مانند زيبايي و زشتي، عدالت و افلاطون نخست به تمايز ميان مقوله. افكنده است
: جمهوري( پردازدها ميظلم، خير و شر و كاركردها و متعلقات مادي هريك از آن

افلاطون تنها مثل وجود حقيقي دارند و از اين رو معرفت درباره  به عقيده .)509، 511
و در تمثيل خط به ارائه متعلقات باور و  پذير استامكان ،آن چه وجود حقيقي دارد

  .پردازدمعرفت مي
دارد كه ديدار موجود حقيقي براي روح متعالي با فلاطون در فايدروس بيان ميا

پذير است و از اين حقايق به مثلي راي روح امكانگردش در آسمان و ملازمت با خدا ب
موجود «روح متعالي با گردش در آسمان به ديدار دانش راجع به خود«. كندميتعبير 
آنجا چراگاه بهترين و والاترين ارواح است كه خداي سرنوشت  .شودنايل مي» حقيقي

. حقيقت بيندازد نظري به ،مقدر ساخته كه هر روح بتواند در ملازمت يكي از خدايان
قادر به ديدار و بعد از فرود ) فيلسوفان(اين حقايق همان مثل است كه نفوس عالي
بنابراين تنها حقيقت  ).248 :فايدروس(»آمدن از آسمان به يادآوري آن موفق شوند

موجود در هستي از نظر افلاطون مثُل است كه از بين آدميان تنها فيلسوف به ديدار آن 
  .ودقادر خواهد ب

هر كثيري در تحت يك مثل قرار دارد؛ اين مثل وحدت و ماهيت واحد آن حوزه 
مثل افلاطوني نه روشهاي منطقي هستند و نه مفاهيم مجرد و نه مفاهيمي . كثرت است

موجود به معني ماهيت كه تنها با تفكر . مثل موجود است.كه جنبه اقنومي يافته باشند
لاطوني نه انديشه يكي از خدايانند نه انديشه خداي مثل اف .توان مشاهده كردمحض مي

، جهاني خاص »در وراي آسمان«واحد، بلكه ماهياتندكه در بيرون از جهان محسوس 
  . باشندمحسوس مي ياشيا جدا از موجوداتي مستقل و) 64: 1389، بورمان(خود دارند
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است و تقريبا  ها، يا ايده خير براي افلاطون جوهر مركزيمثال خير يا مثال مثال
 هاي ديگر وجود خود را از ايده خير دارندهمه ايده .گيردجاي خداي بزرگ را مي

بنابراين مثال خير براي افلاطون بالاتر از وجود و وجود ) 2،1028: 1375 گمپرتس،(
با توجه به تمثيل خورشيد و تمثيل خط مراتب هستي .دهنده به ساير مراتب هستي است

  .  توان بيان كردبه صورت زير مي از نظر افلاطون را
  ، متعلقـاتي كـه مـا در مفـاهيم كلـي درك      )آرخـاي ( عالم مثُل يا اصول اوليه -1

كنيم، متعلقاتي كه علم با آنها سر وكار دارد، متعلقاتي كه مطابق حمل هاي مي
خودند كه در يك عـالم  ه هستند، مثل عيني يا كليات قايم ب)اسناد(كلي حمل 

اشـيا  .دا از اشيا محسوس موجودنـد، اولـين مرتبـه از هسـتي    متعالي، يعني ج
اما واقعيات كلي در مقر آسـماني   هاي واقعيات كلي هستندمحسوس روگرفت

انـد، و در  جاي دارند، و حال آنكه اشيا محسوس دسـتخوش دگرگـوني   خود
تـوان  هستند و هرگز به نحو درست نمي) صيرورت(واقع هميشه در حال شدن

اين مرتبه از هستي در واقع بعـد   )196: 1 :1388 كاپلستون،(وجود دارندگفت 
از مثال خير بالاترين مرتبه است و تنها عالمي است كه موجودات آن از هستي 

 .مند هستندحقيقي بهره
اي ؛اين عالم شامل طبقه)ماته ماتيكا(عالم مياني؛ مفاهيم رياضي يا صور واسطه  -2

. معرفتند، اما فروتر از مبادي بوده استيعني متعلقاتي كه موضوع  ،»وسايط« از
و وضع  )نويزيس( هستند نه متعلقات علم )ديانويا( اينها متعلقات استدلال

   .)185 :همان(اي بين صور و اشيا دارندواسطه
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روگرفتهاي  ،محسوس ي؛ اشيا)زوآ و غيره(جان محسوس جاندار و بي ياشيا -3
تند و دستخوش دگرگوني و در مند از واقعيات كلي هسواقعيات كلي يا بهره

 .)196:1 همان،(واقع هميشه در حال شدن هستند
عالم تعصبات و شهوات و ) ايكونس(تصاوير و سايه ها؛شبح اشياء محسوس  -4

ها و عالم سايه وار خطا و كذب و پيروي سوفسطايي و كوري نسبت سفسطه
ن مرتبه تريع پايينقاين مرتبه در وا )192 :همان.(به درك ارزشهاي حقيقي

 .هستي در نظر افلاطون است كه از عالم حس نيز فروتر است
 

  عربيمراتب وجوداز ديدگاه ابن .2-3
ذات خداوند كه حقيقتي غير قابل دسترسي و شناخت است در اولين مرتبه از  
مراتب بعدي همگي تجليات آن ذات و . بندي مراتب هستي از نظر افلاطون استتقسيم

همه تفكر او درباره . تجلي نقطه محوري انديشه ابن عربي است .اسما و صفات اويند
اي همه فلسفه او نظريه. ساختار وجودي جهان در حول اين محور در گردش است

تجلي روندي است كه طي آن حق ـ كه در ذات خود مطلقاً  .است در باب تجلي
ي نيست جز ي چيزتجلّ .دهدتر ظهور ميود را در صورتهاي عينيخناشناخته است ـ 
ن تعي .تعين يكي از واژه هاي كليدي وجودشناسي ابن عربي است. تحدد و تعين حق

اين چيز امتياز .چيزي است كه باعث امتياز و تشخيص بين هر چيز با غير خودش است
قيصري، ( گاه عين ذات است، گاه امري اضافه شده به ذات و سبب تحقق ذات ،دهنده
 ،ناتي، چيزي جز ذات الهي كه وجود محض استين تعييعني بدون چن )107: 1386

  .وجود نداشت
از ديدگاه ابن عربي اين خود خداست كه در ذات و صفات و افعال خويش 

ياد  »حضرت«وي از حضور خدا در هر يك از اين مراتب، به . حضور و تجلي  دارد
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پنجگانه يا پيروان ابن عربي پس از وي بحث را منقح كرده و از حضرات  .كرده است
اند و اين حضرات را بر اساس نحوه تجلي خداوند تقسيم بندي ششگانه سخن گفته

دهند و آن خداي واحد اين حضرات علي رغم كثرتشان يك چيز را نشان مي .اندكرده
بيني ابن عربي طبق توضيح كاشاني، پنج عالم يا در جهان) 549: 1389كاكايي، (است

هر كدام از اين حضرات نماينده كيفيت . است پنج حضرت وجودي قابل تشخيص
  .خاصي از تجلي حق است

  
  حضرت ذات -1

  .اي نداردمقام ذات همان امر مطلقي است كه توصيف نمي شود و اسم و نشانه
غيب :ابن عربي براي تعبير از آن از اصطلاحاتي چون. اين امر مجرد از هر قيدي است

در . مغرب استفاده نموده استو ي، عنقاي مغيب، غيب الغيوب، غيب ذات، كنز مخف
از نظر ابن عربي امكان  )24ـ1386/23قيصري،(اين مقام نه جاي تنزيه است و نه تشبيه

كنه  معرفةلايتوصل احد الي «. رسيدن به معرفت اين ذات براي احدي وجود ندارد
از ب )1/86:، فابن عربي(»عزت و تعالت علوا كبيراّ. ابدا و لا ينبغي لها ان تدرك الوهية

آن جا كه بايد بدون كاربرد زبان در مورد امري سخن گفت، ابن عربي براي اين مرتبه، 
كند، از آن اين واژ به كنه ذات و غيب ذاتي اشاره مي. استفاده كرده است»هو«از واژه 

كاربرد اين واژه براي مشخص كردن ذات است و . حيث كه نه ظاهر است و نه مظهر
 .ناميد» االله«را  نتوان آچيزي كه حتي نمي .او مطلق حقيقي است .تضمير غايب نيس

) 52 :1389 ايزوتسو،(ماندمطلق به اين معنا براي ما همچنان غير قابل شناخت باقي مي
 .انسان درباره آن نه توان انديشيدن دارد و نه امكان سخن گفتن
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  حضرت اسما و صفات يا حضرت الوهيت -2

ظهور و تنزّل ذات است در كسوت اسماء و مظاهر اسماء به مرتبه احديت اولين 
شهود حق در اين مقام . وجود جمعي مشهد ظهور حقايق به وجود بسيط اجمالي

قيصري اين ). 262 :قيصري، حواشي جلوه(عبارت است از شهود مفصلات مجملاً
 ،»ي اولتجلّ«هاي از اين تعين به نام)49: 1386 قيصري،.(مرتبه را عمائيه خوانده است

 قيصري،( كنايه از آن است) 9/نجم(ياد مي شود و أوأدني » قابل اول«و  »تعين اول«
ذات ناشناختني حق هرگاه از حيث يكي از تعينات كمالي يا از حيث نحوه  )48: 1386

شود بر اساس اين تعين ارتباط با افعال و عالم خلق لحاظ گردد موصوف به اسماء مي
عربي، بنابراين از نظر ابن ).169 :1390رحيميان،( گردداختني ميظهور يافته و شن

طلبد و سرّ موجودات عالم هر كدام مظهري از مظاهر اسم الهي از حق تعالي مظهر مي
 .ايجاد عالم، حب الهي به ظهور و بروز ذات است

  
3- تحضرت افعال يا حضرت ربوبي 

صفت . مترادف نيست كاربرد ابن عربي از اسم و صفت در خصوص خداوند
اما اسم لفظي است كه . كندلفظي است كه بدون ملاحظه ذات، تنها به صفت دلالت مي

ذات خداوند به . كندصافش به صفتي از صفات دلالت ميبر ذات حق به اعتبار اتّ
اسما  .شودهمراه يك صفت معين و با اعتبار تجلي يكي از تجلياتش، اسم ناميده مي

بلكه از جهتي، عين ذاتند و از جهتي غير آن، چون هر اسمي از يك ذات حق نيستند، 
شود جهت دلالت بر ذات الهي و از جهتي دلالت بر صفت خاصي است كه باعث مي

در اين مرتبه ذات حق به  )66: 1386 قيصري،(اسم ديگر مشخص شود زآن اسم ا
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ان ذات مطلق حق عماء ازلي، همان نفس رحماني واسطه مي .يابدعنوان رب تجلي مي
 .)322: 1390 كربن،(هاي متكثر استو عالم عيان شده صورت

حق در احديت جمع در مقام ت خود مجموع همه اسما است و اين احدي
هاي از تفاوت .نيز مظهري دارد كه يكي جهان است و ديگري انسان كامل» واحديت«
است اما ربوبيت اين حكم را العالمين غني عن» االله«آن است كه الوهيت  »رب«و  »االله«

 قيصري،(چرا كه نوعي ارتباط و تفاعل طرفيني بين رب و مربوب برقرار است. ندارد
است كه جميع ) االله(= از جمله اسما الهي، اسم اعظم  )600 :، فص اسماعيلي1386

طلبد و مظهر اين اسم حائز كمالات تمامي اين اسم مظهر مي. صفات حق را در بر دارد
بنابراين اصل تجلي و ظهور صرفا براي  )2/131 :1972 ابن عربي،(باشدديگر ميمظاهر 

تبيين ممكنات نيست بلكه براي تبيين اتصاف وجود واحد به اسماء و صفات الاهي نيز 
  .ضرورت دارد

  
 حضرت مثال و خيال -4

نيم روحاني و نيم جسماني ظهور حقايق مجرد و  يدر اين مرحله به صورت اشيا
 كند) 52: 1370جامي،(است تآثار و عوارض مادي نظير شكل و مقدرا لطيف با

عالم مثال واسطه ميان واقعيات روحاني محض، يعني عالم غيب  )41: 1389ايزوتسو، (
م خيال داراي اين نيروي مخصوص است كه الع .و عالم محسوس مشهود است

: 1390كربن، ( شودو اين نيرو از طريق عبادات فعال مي كندمحالات را ايجاد مي
در واقع  .اين عالم همان است كه از آن در لسان شرع به برزخ تعبير شده است )324

 . اين عالم واسطه عالم ارواح و عالم ماده و اجسام است
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 حضرت حواس و مشاهده -5

موجود و كيفيات موجود  يدر اين مرتبه وحدت مرتبه قبلي به صورت اشيا
و اعراض و  اعضا افراد، همه اجناس، انواع،. ه عالم استاين مرتب. يابدانحلال مي

موجودات اين عالم از حيث  )171: 1389ايزوتسو،(يابدنسبتها در اين مرحله تحقق مي
برخلاف عالم مثال منفصل و ارواح كه تنها خواص . ترين حد هستندتركيب در نهايي

 .تقادر به درك آن هستند، ادراك اين عالم براي همگان ميسراس

. آوردلين تجلي حق، اعيان ثابته را به هستي ميتوان گفت، اوبه طور خلاصه مي
اين  .الهي يا ممكنات وجودي مكنون در حق هستند ياين اعيان ثابته خود تجلي اسما

آنان براي تجلي نوع دوم محل  .باشندپذيرنده و منتظر رسيدن وجود عيني مياعيان
استعدادي است كه آن استعداد خود حاصل تجلي نوع  هر محل داراي. آورندفراهم مي

حق به اين ترتيب . د و غير قابل تغيير استواول حق بوده و براي هميشه محد
مجموع اين صورتها . گيرده خود ميبنهايت متنوعي در تجلي شهودي صورتهاي بي

  . آوردجهان مشهود را پديد مي
چيزهايي كه در  .دهنديل مياين حضرات در ميان خود يك كل متكامل را تشك

صور و مثالهايي براي چيزهايي هستند كه در حضرت بالاتر  .تر هستندحضرت پايين
ترين حضرات كه پايين( لذا برحسب كاشاني، هر آنچه در عالم شهادت .قرار دارند

هر چه در عالم . باشدمثالي است براي چيزي كه در حضرت امثال مي ،قرار دارد) است
صورتي است كه منعكس كننده حالتي از شوون حضرت اسما و صفات  ،تامثال اس

: 1389 ايزتسو،(و هر صفت خود بعدي است از ذات الهي در كار تجلي .الهي است
در تحليل نهايي، تنها يك حضرت وجود دارد كه همان حضرت الهيه است كه  ).32

صفت و فعل خدا  ابن عربي حضرت الهيه را ذات،. گيردبر مي همه موجودات را در
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اين اسم در شامل ذات خداوند و صفات . اسم االله جامع اسم خداوند است. داندمي
  .)49: 1389چيتيك،(د، استنشوخداكه اسما الهي هم ناميده مي

وقتي ما به عالم، آن گونـه كـه بـر آن    «: گويدابن عربي در انشاء الدوائر چنين مي
چه در آن از حضرت الاهيت ظاهر شـود  است نظر كنيم و حقيقت و مصدرش را و آن 

بشناسيم، آن گاه ذات الهيت را منزّه از آن چه به عالم كون و خلق و امر مناسـبت و   را
يابيم؛ اما حقيقـت از آن ابـا دارد، از ايـن    يا تعلّقي به نوعي از انواع داشته باشد در مي

آن اسماي حسنا روي نظر كرديم كه حاكم موثر در اين عالم كيست و چيست؟ در پي 
را يافتيم كه در تمام عالم ظهوري كه هيچ خفاي كلي در پي ندارد، و در عالم به آثـار  
و احكامش ـ نه به ذاتشان ـ حصول مي يابند، اما به امثالشان نه به حقايقشان، بلكه بـه    

سـپس بـه    .رقايقشان، از اين روي ذات مقدس را بر تقديس و تنزيهش باقي گـذارديم 
اي است كه بر اين كثرت كثرت جمع است و ناگزير از ائمه: كرديم، و گفتيماسماء نظر 

است، او جـامع معـاني تمـام اسـما     » االله«و امام مقدم جامع، اسمش  م داشته باشدتقد  
گونه كه ذات را تنزيه باشد و همو دليل و راهنماي ذات، لذا او را تنزيه كرديم همانمي

  .)30 :1391ابن عربي،(»نموديم
  

  مثالِ خير و ذات حق. 4
  مثالِ خيرِ افلاطون. 1-4

كند كه مثّل ذوات منفرد و جدا از هم تأكيد مي) 509- 502(افلاطون در جمهوري
در ( ها در مثال واحد مطلق كه گاهي آن را خير يانيستند، بلكه به دليل منشأ مشترك آن

 اما مثال خير چيست؟. نداذوات به هم پيوسته اين .كندزيباي توصيف مي)رساله مهماني
ها بايد بپذيرند كه در اما آن. رين افلاطون معتقدند خير همان معرفت استبرخي از مفس
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ها به دور نظر افلاطون، معرفت في نفسه بايد درباره خير باشد؛ از اين رو تعريف آن
نجا لذت همان خير است، اما از آ درين افلاطون معتقدنبرخي ديگر از مفس .انجامدمي

كه مفهوم كلي لذت دربرگيرنده هم لذات خوب و هم لذات بد است و از اين روي 
  .)48 :1384 هريسون،(شودها با تعارض روبرو ميهاي آننظريه

همـان    ؛اش را درباره مثال خير با تمثيل خورشيد روشن كرده استافلاطون عقيده
قوه بينايي اسـت، مثـال   طور كه خورشيد منبع نور ضروري براي ديدن اشياء به كمك 

  خير هم منبع ارتباط عقلاني است كـه شـناخت اشـياء معقـول را بـراي عقـل ممكـن        
مادي كه از مثّـل   يو نيز اشيا(بدين ترتيب خير هم منشاء حقيقي وجود مثّل  .سازدمي

تـا   507جمهـوري، (هاسـت  و هم منشاء حقيقي منزلت و ارزش آن) اندرو گرفت شده
  .نيكي به معني نيكخواهي و نيكوكاري بيگانه نيست مثال خير از) 509

ولي افلاطون به ايـن سـوال    .هاي ديگر وجود خود را از مثال خير دارندهمه ايده
از كجا نشأت  پست و ناچيز و شرير قرار دارند، يهايي كه بر فراز حوزه اشياكه نمونه

  مسـتلزم وجـود ايـن     همه، التـزام منطقـي افلاطـون    با اين .دهدپاسخي نمي ،اندكرده
وجود آنها را هر چند بـا اكـراه انكـار    » پارمنيدس«هاست و سقراط نيز در مكالمه ايده
ولـي متعلـق    ،خير يا نيك علت وجود و موجوديت است) 2/1029گمپرتس، ( .كندمي

و  به حوزه وجود و موجوديت نيست، بلكه ازحيث علو و نيرو بسي برتر از وجود است
  ).67: 1389بورمان،(ق مثل و فوق وجود دانستتوان آن را فومي

و غايت انگارانه ابعدالطبيعه  اخلاق و ما .داندافلاطون خير را با كاركرد  يكي مي
. جزيي رو به سوي غايت و هدفي دارند ييعني هر مثال و به تبع آن همه اشيا ؛است

غايي عالم  مثال حقيقي و مطلق خير، غايت نهايي معرفت و رفتار انسان و نيز علت
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پس . هاستبنابراين حوزه وجود و موجوديت، جهان ايده ).48: 1384هريسون،(است
  .بخشدخير آن چيزي است كه به مثّل وجود و موجوديت مي

با توجه به آن . هاي تغييرناپذير وجود و ماهيت خود را مديون خيراندبنابران مثال
مثال نيك علت : ديگر فرق داردهاي چه گفته شد مثال نيك از حيث ماهيت با مثال

خير از آن  .آن كه خود آن وجود و موجوديت باشدبي ،وجود و موجوديت مثل است
ولي چون خود آن  .شودماند، به حق، مثال ناميده ميجهت كه ماهيتش هميشه باقي مي

) 579(افلاطون در جمهوري .هاي ديگر است، والاترين مثال استشرط ماهيت مثال
علت وجود مثل چيزي سرمدي است جدا از مثل، كه . نامدها مييننده ايدهخدا را آفر

شود ولي اگر به چشم استعاره ننگريم معلوم مي. ناميد »)(theos خدا«توان او را مي
  .)1389،68بورمان،(همان نيك است

رساله تيمائوس حاكي از سعي معتنابه افلاطون براي فوز به معرفت خدايي است 
ان علت جهان و پدر آن دانست؛ وليكن چنين خدايي با همه عظمت در كه او را بتو

مدافعان نظريات افلاطون . نظم معقول مثل مقابله نمايد مقامي نيست كه بتواند با
مراتب ربوبيت متناسب با درجات وجود «معتقدند فكر حقيقي افلاطون جز اين نبود كه 

ت؛ وليكن وجودي كه اشد است، اعلي درجات ربوبيت جز اشد مراتب وجود نيس
كل « توان دريافت كهبنابران چگونه نمي .»وجود باشد وجود كليّ يا كل وجود است

در نزد  ).69 :1384 ژيلسون،( در نظر افلاطون وجود كلي يعني خدا بود؟ »وجود
. يابيمافلاطون كلمه وجود را به اين معني كه خاص خدا و منحصر به او باشد باز نمي

آنكه ب است كه الوهيت در آثار او در اعلي مراتب خويش مذكور شده بيبه همين سب
به معني وجود فرد واحدي باشد كه قبول مراتب نكند و مختص و منحصر به ذات خدا 

  .باشد
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 با مثال خير» تيمائوس«مفسران آثار افلاطون گاهي مفهوم صانع را در رساله 
اي كه شايد حاصل آمد تنها نتيجه اند و از اين كوششبه يك معني گرفته» جمهوري«

كه بر حسب آن خير ) 509(متن رساله جمهوري .اين بود كه صانع خير است نه وجود
، كافي است براي اينكه اثبات كند كه افلاطون است )(Essen بالاتر از وجود يا ذات

دانست چنين خدايي را عين وجود نمي ،گرفتحتي اگر  خدا وخير را عين يكديگر مي
زيرا اين كه خير را بالاتر از وجود  .شمردهمچنين خدا را همان وجود لايتناهي نميو 

بدانيم دلالت بر اين دارد كه وجود را تابع تعين كنيم و با اين تعين آن را محدود 
 ،را نيز كه افلوطين اين همه به نقل آن پرداخته است) 509(متن رساله جمهوري .سازيم

در شرف و قدرت بر آن  خير بالاتر از وجود يا ذات است و: بايد به همين معني گرفت
تواند همان كه هست باشد مگر بر اثر  واحد مقياسي يك ذات مجرد نمي .افضل است

دارد و اين واحد مقياس همان است كه در اين جا كه به دقت حدود آن را معلوم مي
  .)رساله نهم از انئاد ششم :1366 فلوطين،(ناميمخير مي

ز مدافعان افلاطون به نام لاگرانز بر آن است كه مثال خير كه در رساله يكي ا
رود، و به قول افلاطون نه تنها اشيا را معقول بلكه از آن سخن مي) 509- 6( جمهوري

گويد كه افلاطون عيناً لاگرانز مي. سازد، با صانع تيمائوس هر دو يكي استموجود مي
فرصت به دست داده تا همين معني را آشكارا از و دقيقاً همين سخن را نگفته وليكن 

از ديگر مدافعان اين نظريه كه افلاطون خدا را همان وجود مي  .سخنان او دريابيم
  .)95: 1384ژيلسن،(است )A.Diesَ (دانست ديس

است و وجود مساوي معقوليت   چون موجود حقيقي از نظر افلاطون معقول حقيقي
گويد احد موجود  پس ميتوراي عقل و تعقل اس ،چون احد وراي وجود است .است

پيروان  .نيست بلكه فوق وجود و اصل وجود است و بهتر است آن را عدم بناميم
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اند  تصريح كرده )رساله نهم از انئاد ششم( افلاطون مثلا افلوطين در كتاب تاسوعات
و ضد  ولي نه عدمي كه در برابر وجود ،عدم نزديكتر است  كه احد، وجود نيست و به

توان گفت از مي .ضد آن  بلكه عدمي كه وراي وجود و اصل آن است و نه .وجود باشد
بين تفاسير مختلف درباره نظريه مثال خير و صانع افلاطون، تيلور به جمع اين دو نظريه 

تيمائوس را خدا از ) دميورگوس(پرداخته و مثال خير را خدا از جنبه تنزيهي وصانع 
  .)taylor,1922,246(دانداش ميجنبه تشبيهي

  
  عربيذات حق از ديدگاه ابن. 2-4

وجود، همان واجب الوجود «قيصري در مقدمه خود بر فصوص آورده است كه 
حق و پاكيزه و برتر است كه به ذات خويش وجود دارد و موجودات به خاطر 

از ظهورش در لباس اسماء و صفات در دو عالم علم و خارج است و اينكه وجود غير 
از آنچه كه  - اشياء است به خاطر پنهان بودنش در ذات، بلند مرتبه بودنش به صفات

پاك بودنش از محدوديت و احاطه و مقدس بودنش،  - شودموجب  نقص و عيب مي
  .)34: 1386 قيصري،(»هاي نو شدن و دگرگوني استاز نشانه

 ر فتوحات اسـم ابن عربي د .باشدذات حق از ديدگاه ابن عربي قابل شناختن نمي
دانـد  را كه براي تعريف است صفت مي »ال«داند و را اسم ذات خداوند مي »الرحمان«

اسم الرحمان هـو  « .ده استركار به ذاتي است كه بدون صفت ب »ال«بدون  »رحمان«و 
الاسم و هو للذات و ال و لام اللذان للتعريف هما الصفات و لذلك يقـال رحمـان مـع    

به نظر ابن عربي دليـل  ). 1/108:ابن عربي،ف(»ات و لا تسمي صفةزوالهما كما يقال ذ
اينكه ذات حق غير قابل شناخت است عدم مناسبت بين خداونـد تعـالي و مخلوقـات    

علم به چيزي تنها به معرفتي كه آن معرفت قبل از آن به امر ديگـري صـورت   « .اوست
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باشـد و حـال  كـه بـين      پذير است و بايد بين دو معروف مناسـبتي امكان، گرفته باشد
مطلق كه غير قابل شـناخت  ) 92: همان(»و مخلوقاتش هيچ مناسبتي نيست خداي تعالي

  .است براي شناخته شدن و ظهور بايستي تجلي يابد
ليكن او خود را فقط  ،كندبنابراين مطلق براي شناخته شدن در عالم تجلي مي

در تناسب و در اقتضا با  دارد، به صورتي كهمطابق اقتضاي هر شي خاص ظاهر مي
تواند وجود داشته مطلقاً هيچ نوع ديگري از تجلي نمي. استعداد هر موجودي است

خواهد بگويد اين است كه حقيقت الهي از آنچه ابن عربي مي )55: 1389ايزتسو،.(باشد
مظاهر و تجلياتش متمايز است و نسبت به آنها جنبه تعالي دارد، ولي اين مظاهر و 

 گيردها را فرا مياز هر لحاظ مجزا از حقيقت الهي نيست كه به صورتي آنتجليات 
  .)113: 1388نصر، (

عالمان به خداي متعال از او جز وجودش را «: گويدابن عربي در انشاء الدوائر مي
دانند و سميع بصير است نمي) زنده پاينده(و اين كه قادر عالم متكلم مريد حي قيوم

او = ماهو«درباره حق سبحانه جايز نيست كه گفته شود . اندنستهجز نفس وجود را ندا
» او چگونه است؟= كيف هو«:توان گفت و نيز نمي. زيرا او را ماهيتي نيست» چيست؟

خداي را : است گوييم» لا اله الا اله«پس از آن جهت كه او .چون او را كيفيتي نيست
اين كه جوهر چيزي است كه متحيز مانند علم ما به  - ايم اما از جهت حقيقتشناخته

  .)27: 1391ابن عربي، (شناسيمآن را نمي: گوييمكند ميقابل اعراض را قسمت نمي
 پس در مجموع بايد گفت كه مخلوقات در عين اينكه معدوم اند، ليكن وجود

اين سري است عظيم كه اساس عرفان را تشكيل . ها تجلي كرده استدر آن) خدا(
: 1389، كاكايي(كندرا كه به اين سرّ معرفت دارد از غير او جدا مي دهد و عارفمي

  :سرايدابن عربي اين چنين مي) 231
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  الحقيقةانّما الكون خيال               و هو حق في «
  »ةـالحقيقرارــازاسـو الذي يفهم هذا               ح

  )159 :1، 1386قيصري، (
لـيكن   .شـود نشان داده مي»االله « لمه خدا يادر گفتار ديني و غير فلسفي مطلق با ك

لـيكن از آن  . توان خدا نام نهادشناسي ابن عربي مطلق حقيقي را حتي نميدر اصطلاح
جا كه براي سخن گفتن راجع به چيزي گريزي از تحديد لغوي نيست، ابن عربي بـراي  

حق بـه   .ردگيبهره مي) كه در لغت به معناي حقيقت است(اشاره به مطلق از كلمه حق
) لابشرط(بنابراين حق در تعالي غير مشروط .اين مفهوم براي ما غير قابل شناخت است

و او تا ابد يك  تواند مورد معرفت و دانش انسان واقع گرددو عزلت گوهري خود نمي
  انـداز ذات  ابن عربي حق را از ايـن چشـم  ). غيب الغيوب( راز رازها ؛راز خواهد بود

 .كلمه ذات در اين سياق به معناي وجود مطلـق اسـت  . )47: 1389،ايزوتسو( خواندمي
چيزي كه در وراي همه موجودات كه وجودي محدود دارند، چيـزي كـه در سـرچمه    

  .كندهمه موجودات قرار دارد و آنان را وجود دار مي
  
  مقايسه مثال خير و ذات حق. 3-4

 ،هاستجهان ايده حوزه وجود و موجود از نظر افلاطون همانطور كه ذكر شد 
مثال خير كه بعدها توسط افلوطين . بخشدخير آن چيزي است كه به مثل موجوديت مي

عدم   احد وجود نيست و به .ل استوراي وجود و وراي تعقّ ،شوداز آن به احد ياد مي
بلكه عدمي كه وراي  .نزديكتر است ولي نه عدمي كه در برابر وجود و ضد وجود باشد

وراي  ،در نظر ابن عربي نيز وجود كه مختص خداوند است .است وجود و اصل آن
در واقع اصل و حقيقت وجود است و هر وجود ديگري  ،وجود موجودات ديگر است
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به طوري كه سايه آن وجود اصيل يا تجلي او محسوب  .موجوديت خود را از او دارد
  .شودمي

در جاهاي ديگر از ابن عربي براي وصف آن وجود در فتوحات اسم الرحمان و 
انداز او را ذات از اين چشم. كندگيرد و از او به غيب الغيوب ياد ميبهره مي »هو«لفظ 
خواند به معناي وجود مطلق، چيزي كه وراي همه موجودات كه وجودي محدود مي

و  .باشدكند، ميدارند و در سرچشمه همه موجودات قرار دارد و آن را وجود دارمي
  .داندليات آن ذات يگانه ميغير حق را تج

بنابراين افلاطون مثال خير را و ابن عربي ذات حق را در بالاترين درجه هستي 
دهد و غير او را در سايه ابن عربي همه وجود را به حق تعالي نسبت مي ؛دهندقرار مي

د دانا وجود دهنده به ديگر موجودات ميافلاطون نيز مثال خير ر .دانداو وجود دار مي
  .باشدو معتقد است مثال خير بالاترين مرتبه وجودي را دارا مي

توان گفت تفاوت ديدگاه اين دو متفكر در اين است كه افلاطون وجود را فقط مي
داند بلكه عالم مثل را در بالاترين مرتبه آن قرار دارد از وجود مختص به مثال خير نمي

ح ا از جمله عالم مياني و عالم حس و اشباوجودهاي غير عالم مثال ر. داندمند ميبهره
داند ابن عربي عالم وجود را مختص ذات حق مي .داندرا در سايه عالم مثال موجود مي

با قطع نظر از آن  داند و به اعيان راو هر آن چه غير اوست را تجلي آن وجود يگانه مي
  . داندبهره ميذات از وجود بي
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 گيرينتيجه
توان قسيم بندي افلاطون و ابن عربي درباره مراتب هستي ميبا نگاهي به ت -1

داند و گفت علاوه از اين كه افلاطون مثال خير يا صانع را وراي وجود مي
اختلاف  ،دانددر اين مسأله با ابن عربي كه ذات احديت را عين وجود مي

جود دارد، ولي از آن جهت كه هر دو بالاترين مرتبه هستي را براي بالاترين و
  .و حتي به تعبير افلاطون فوق وجود قائلند بايكديگر اشتراك دارند

نامد، كه وراي اول وجود را مثال خير يا صانع مي افلاطون به اين دليل مبدأ -2
چون موجود حقيقي از نظر افلاطون معقول . وجود و وراي جوهر است

 مثال خير وراي عقل و تعقل حقيقي است و وجود مساوي معقوليت است،
گويد مثال خير موجود نيست بلكه فوق وجود و اصل وجود پس مي .است
كه همان طور كه ذكر شد با تمايز ميان  اما از نظر مفسران ابن عربي،. است

دو نوع وجود، وجود اضافي و وجود حقيقي و اين كه وجود حقيقي همان 
حقيقت وجود است، وجود حق است كه ذات و حقيقت و اصل همه چيز 

ولي وجود به معناي ظهور، وجود . قوام و بلكه مقوم همه اشياستاست و 
با اين مضاف و وجود عرضي است كه به ماهيات و اعيان اضافه شده و 

 . انداضافه موجودات هستي يافته

تر از عالم بندي مراتب هستي افلاطون عالم اشباح و خيال را پاييندر تقسيم -3
ا ابن عربي كه عالم خيال  و مثال را دهد و در اين مسأله نيز بحس قرار مي

  .داند اختلاف داردبالاتر از حس مي
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  هانوشتپي
تمثيل خط كه افلاطون در آن عالم محسوس و عالم معقول را همچون دو بخش نابرابر تصور . 1

مي كند آنگاه بايد هر يك از اين دو بخش را به همان نسبت به دو قسمت نابرابر تقسيم مي كند، تا 
قسمت اول حوزه تصاوير قسمت دوم حوزه جانوران و گياهان قسمت سوم . ر قسمت به دست آيدچها

  .)69: 1389بورمان،(حوزه فرضيه ها و قسمت چهارم حوزه ايده هاست
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